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اس      ست  ياين مطلب ترجمه ا    ا اقتب ف   توام ب اب فلس تاد    ی از يك آت ه هش ه در ده  توسط حزب آمونيست   آ
را       .  است فرانسه منتشر شده   اس است، زي د توضيحات      یبعض  دراقتب وارد باي نائی     ی  م رای آش ده  ب خوانن

ايل شده         ی  هاي  بحث دربارهی  زمينه ذهن خواننده ای که    . به آن اضافه می شد    ی  ايران ن مس بلا در اي ه ق  آ
م               . ندارد ز نظر داري ال سعيد      . وقتی از خواننده ايرانی صحبت می کنيم به روشنفکران مذهبی ني ه امث ب

وده، بلکه      در!". عقب مانده بودهی سيسم ايرانمارآ" حجاريان که اخيرا گفته است    ده نب حاليکه عقب مان
ه        د را درجامع ر آنچه می خواني احثی نظي ا مب ته ت ران را نداش يدن در اي امکان و فضای آزاد نفس کش

د  رح کن ورآگاهی و          . ط ری، پرفس ان طب ر احس مندانی نظي ه انديش د، بلک ال را ندادن ن مج ا اي ه تنه ن
مدار اين بحث ها باشند اعدام کردند و يا در اسارت و زندان               توانستند داير  احمدعلی رصدی را که می    

نه تنها با اين گروه چنين کردند و مجال ندادند، بلکه امثال آريانپور را نيز خانه نشين کردند                  . دق مرگ 
ا            ! و اجازه نفس کشيدن ندادند     ی امث ال او و حت ه امث ات فلسفی ب ل کاری که حتی شاه نکرد و امکان حي

 !آيت االله مطهری و مفتح داد، گرچه با توطئه تقابل آنها با هم در دانشکده معقول و منقول
 .اميداست که توان و عمری باقی باشد تا بتوان اين ترجمه و اقتباس را به سرمنزل رساند

 
ان  آن  را همچنان بيشمار زبان و قلم در آارند تا آنچه  واز مرگ مارآس بيش از يك سده گذشته است       -

ا       ی  انديشه مارآس م    ه م د ب د   نامن ز     . آموزش دهن ن ستايشگران خردگري دع  اي ارآس و     ی  م ه م تند آ هس
ارآس       . او به  ماقبل تاريخ انديشه مدرن تعلق دارد        ی  فكر" نظام" ا انديشه م را      -ب اه ب ن تلاش جانك ی  اي

الاي    -منسجم  ی  انديشيدن جهان و جامعه در مجموع خود و به شيوه ا           ان آ اريخ م  ی   چون ته    ت صرف گذش
  .آنندی نام مارآسيسم انجام شده را چون ماهيت آن وانمود م آه بهی آنند و مدام اشتباهاتی برخورد م

ل                  ی  غالب مخالفان مارآس بجا    ند مارآسيسم را در واقعيت مشخص امروزين آن دقيق تحلي آنكه بكوش
د آنچه        د آ                را  آنند، انتظار دارن ه آنن ا ديكت ه م د ب د از مارآسيسم فهمي ا را از      غيره در   باي اينصورت م
  .آنندی آه خودشان به خودشان لقب داده اند بيرون می جمع روشنفكر و انتلكتوئل

ن خطر را        ی  به اين گورآنان مارآسيسم با تفصيل بيشتر       بعداما   ون اي م اآن رد و از ه اره خواهيم آ اش
ن      ،یدان جد  البته نه چن  ی  خطر. آنيمی  پذيريم آه حكم آنان را در مورد خود پيش بين         ی  م را اي روه  زي گ

ا شده   ی آه براين انديشه بظاهر منطق  ی حكم. ندران بار حكم خود را صادر آرده ااز سالها پيش هزا    بن
  . متعلق به گذشته استهم گذرد بنابراين مارآسيسم ی می آه چون از مرگ مارآس زمان زياد

ا                   انآناست  ی  بديه ه انديشه م ادار ب ا آن شكل وف ن ي د  ی رآس م  آه خود را به اي ين نم  دانن ند  یچن . انديش
ر      ی  دارند و بنابراين طبيع   ی  متفاوتی  های  خود روشها و سمتگير   البته اينان نيز     ه نتيجه گي ا  ی  است آ ه

ده م    مارآسيسم به هر حال آنچه      . و درك آنان از مارآسيسم مانند هم نيست        ه        ی   نامي ه هم ق ب شود متعل
  . هيچكدامبه   در عين حال متعلقاست و

م ات مارآسيس تر تجربي ر بس ان ب ورها در طول زم اگون بازانديشی  و آش ا ی گون ات و و ب ن تجربي اي
ده و در بررسی شرايط مل ده استی ترآيب ش ه ش ار گرفت ر بك ده ت روز پيچي ايل روزب ه .مس  بطوريك

ا آن شكل رسم           ن ي ه در اي ه آنچه     ی اآنون نه ميتوان آن را يك نظريه بسته و پايان يافت ه هم دانست و ن
  . مورد قبول همهمنطبق با تجربه همه و شود را ی م مارآس يا مارآسيسم مطرح منا به

اريخ   ی  نه ادعا . شده است ی  به همين دليل اين آتاب آوچك دقيقا امضا و تاريخ گذار           را ت ودن دارد   ی  ف ب
نفكر      . آه همه بايد از آن تبعيت آنند      از انديشه مارآس است     ی  رسمی  درآی  و نه مدع   اه دو روش اين نگ



ايل          ی   مدرن دركاست آه مارآس    ی  مسايلی  نيست درمورد برخ  آمو ن مس ويژه اي از آنان بدست داده و ب
  . را از آسمان ايده ها و انديشه ها بر زمين بسيار گونه گون عمل و پراتيك آورده است

  
  فيلسوفی  خلق ها-1

ه است              ر يافت ا تغيي يار چيزه ا انسان در سراسر جه       . از زمان مرگ مارآس بس ون ه ه اشكال   ميلي ان ب
را  اگون ب ازماندهی گون دگی س اعی زن ار ی اجتم م ي ود از مارآسيس د و  ی خ ه ان د یمگرفت ن . گيرن اي

وده ا    آمشخص و    ی  واقعيت ان ت ي     ی  نچن ه ه رد      است آ ده بگي د آن را نادي ه  ی ، واقعيت چكس نميتوان ه  آ بنوب
  . تاز گسترش و تنوع تجربيات اسی  ناشورده است آهآرا بوجود ی ديگری ها بحثخود 

يوه طرح مس        ،تحولات واقعيت  د ی  ه را ايجاب م     لئ تحول در ش ه در يك آشور پيشرفته           آچه   . آن ان آ ن
رمايه دار دگی س ارزه می زن ورها ی و مب ه در آش ان آ ه آن د و چ عه می آنن ال توس ند از ی درح آوش

د اآنون  ؛   خارج شوند  حوزه نفوذ امپرياليسم   ه سوسياليسم در شر               ناگزيرن ذار بشريت ب د گ ه رون ی ايط ب
  .بيانديشندنوين 
ا  آورده ايم بدست آهی شرايط مشخص، تجربياتی گون گونهاين   د ی ، پراتيك ها، بحث ه ر   ی جدي ه براث آ

ازه مطرح شده، پ     ات ت ين شرايط و تجربي اي ژهم ده   ی وهش ه ام ش ا انج اره آنه ه درب ه  ... آ ه و هم هم
ر     ی لانرا آه مارآسيسم دوران طوی عام و مقولاتی های  از فرمولبند ی  بسيار ناخته ميشد تغيي ا ش با آنه

ا و    در عين حال   . نوين بوجود امده است   ی  و سياس ی  از مسايل نظر  ی  پايانی  عرصه ب . داده است   الگوه
اع             لنينيسم  -مارآسيسم   از نوع   و تئوريك   ی  تاريخی  ها  مدل ارزه اجتم ه مب ان خود ب ه در زم آمك  ی  آ

ا  آرد و اجازه داده پژوهش ها از بن بست       ديم ی ه ان  خارج ی ق داز     ی  شوند، بني د و چشم ان را بيابن خردگ
اع ول اجتم د بازانديش ی تح ون باي ايند؛ اآن بی را بگش وند، نس كن ی ش الوده ش د، ش ا در ی گردن وند، ي ش

  . موارد به آنار نهاده شوندی ا پاره
بش بازانديش     ی سرمايه داری آه دستگاه عظيم تبليغاتی يك جريان فكر  ن جن ب ی پشت آن است اي ی و نس

ا  ، امطلق ه  ی افول عمومرا بعنوان   ی  فاهيم و مقولات مارآسيست   آردم م  ا    ي م ه ادن دگ ار نه اريخ  ی آن ت
ن انديشه مبتن      . آندی  مصرف گذشته تعبير م    ر اي ع ب ان در واق ه مارآسيسم سيستم    ی اين جري ی است آ

ين نگرش   . خود رسيده و در نتيجه متعلق به گذشته است      ی  پايان يافته يا به تكامل پايان      ا هم ی زانديش  باب
و تخريب  ی  منفی  خود و بعنوان امر   ی   تاييد ادعاها   را آه خود مارآسيست ها مبتكر آن بوده اند       ی  انتقاد

ان  ان پاي وان هم تماتيك، بعن ه سيس ده انديش دلآننن ا معرف م دی می ه ات. آن ان تبليغ ن جري فراموش ی اي
 نه تنها پراتيك خلق    ،داشت نبودند توان بدانها   ی  آه امروز م  ی  اگر همين مدل ها با همه انتقاد      که  آند   یم

نبود آه بتواند صحت اين مدل ها را مورد ی توانست پخته شود، بلكه اصولا در مرحله ا      ی  ها هرگز نم  
  .يا ترديد قرار دهدی ارزياب

ايل      ی  از وضع واقع  ی  مارآسيسم ناش ی  نوسازضرورت  اما   وين مس ه ن ا آن           ی  و جنب ا ب ان م ه جه است آ
ات بدست     . روبروست روز        آتجربي ده چه از نظر پي ا و چه شكست        یم ن نوساز      ه ا اي ی را ضرور  ی  ه

ا       ی  و غنا ی  اين پيچيدگ . ساخته است  ر دره ور ی  واقعيات مشخص است آه ب ه     یم ی تئ د آ د و ميطلب آوب
  .دن راه انديشه را مسدود آرده اند باز شو،بستهی نظری ها مدل آه بصورت ی،قديمی آن قفل ها

  
   آن؟دری بحران مارآسيسم یا نوآور

مرگ  يا   بحران مارآسيسم آن را   ی   آه برخ  چنان. آنيمی  می  ما امروز در دوران ابداع و پژوهش زندگ       
ديل              ی  می  با تلاش و نوآور   ی   ول ،نامندی   م ها یایدئولوژ ه شدن مارآسيسم تب ه دوران پخت توان آن را ب

. هور مسايل نوين از تنوع و ظ   ی  ناشی  ها ضرورتها و     ی دشوار براثر ضرورت مقابله با   ی  پختگ. آرد
  .استفته انطباق با تحولات مهم دوران مشخص در دستور روز قرار گری آنچه به شيوه ا

ا     ی،در قلب اين تحولات لازم نظر      اره راه ه ا  ی  انديشه و عمل درب ذار و بن ا  ی گ ی سوسياليسم، اتحاده
  .اردقرار دی اجتماعی طبقات و قشرهای نوين، درك و تحليل پيچيدگی لازم، پراتيك سياس



در حزب آمونيست فرانسه       ی   از سو   سوسياليسم دمكراتيك و خودگردان      تدوين راه دمكراتيك گذار به      
 يك جنبه -دهندی پرولتاريا تقليل می  غالبا آن را به آنار گذاشتن مفهوم ديكتاتور        آه   -ی  دهه هفتاد ميلاد  

  . نه آم اهميت اين تنوع و بلوغ است
ه  ، را  لنينيسم  -مارآسيسم ما فرمول    ا ی   ديگر پاسخگو    آ ت     ی  نيازه ژوهش مارآسيس ی تحول انديشه وپ

تيم ار گذاش ود، آن انب ری  و بج م علمآن ب رديمی  سوسياليس د آ دع ،تاآي ود را م ه خ دف آ ن ه ا اي ی  ب
ت ی انحصار فه مارآسيس ه انقلاب  ی فلس وانيم نظري دانيم و بت دل ب ی ن ك م ارچوب ي رون  را از چ ته بي س

بات روز اوريم و مناس دآبي ای م زمي ورن ح يمی ب و تئ رار آن رمايه دار. برق ات س ا تبليغ ه ی ام ن آ اي
ی د و پافشار   رآی  می   معرف  و لنين  آنار گذاشتن و زير پرسش بردن انديشه مارآس       ی  تحول را به معنا   

وين و   ی سابق تا اندازه ا ی  ها ها و بينش   بر ادامه همان مدل   ی  سوسياليستی  آشورها ه ن مانع از درك جنب
  .شدی وريك در سطح جنبش مارآسيستاين تحولات تئی راهگشا

ود دارد   ت وج ك واقعي ال ي ا اينح از. ب ر نوس واره ی و بازانديشی اگ م هم هدر مارآسيس ه منزل ار  ب آن
مرآزيت دمكراتيك و    لنينيسم،  –مارآسيسم  پرولتاريا، ی  ديكتاتور- اين يا آن مفهوم و فرمول    گذاشتن

ه ا-...  ون مرحل ه چ د و ن د ی  درك ش د رش ك رون وغاز ي اد  ؛و بل ت و ابع ه اهمي ن  و در نتيج اي
وين و   در آن بود آه مفاهيم      ی  سترون ماند، علت اساس   ی  تا حدود ی  بازانديش تند    ن وز نتوانس ايگزين هن ج

د   ع بن مول و جم ك درك فراش د   ی در درون ي ود را بيابن نجم خ اه مس م جايگ ديع از مارآسيس ده و ب . ش
ر   ارت ديگ ابعب ابق ی بج جام س هی انس م  آ م-مارآسيس ه م   لنينيس جامی ارائ وز و  ی داد انس د هن جدي

  .بسرعت نتوانست جايگزين شود
ان   تم         ی  بيشتر آس اه سده بيس ه پنج ه از ده ارآس   خود را  بدينسو انديشه   آ اثر از م د، امروز   دانی م مت ن
د   ی و فلسفی عام نظر ی  بند  را در يك ترآيب    تئوريكآوشند اين تحولات    ی  معتقدند و م   دوين آنن وين ت . ن

دگ       چرا آه .  دشوار  البته مر در حال انجام است و     اين ا  ا و        ی   از هم اآنون ميدانيم آه زن ق ه ه خل و تجرب
ه      آی  اجتماعی  نچنان تنوع يافته و رويدادها و تحول زندگ       آما  ملت ها در سطح سياره       ان شتاب گرفت نچن

د  مسايل ،دست يافته باشيمی آه پيش از آنكه ما هنوز به انسجام نوين      ا و   یرا مطرح و بازانديش  ی جدي ه
ه شكل                  . خواهد ساخت ی  تازه را ضرور  ی  به انسجام ی  دستياب وين ب ن انسجام ن ه اي دانيم آ م مي اين را ه

ان  تماتيك و پاي ازه و سيس دل ت رين و م ك دآت اهيم  ي د مف ه در اينصورت موج د آ د آم ه در نخواه ی يافت
  . مشابه مفاهيم دهه پنجاه خواهد بود

را  ی  دوران ما و مفاهيم   ی  تحولات اساس ی  انتقادی  به بررس  بايد سجام نوين رسيدن به يك ان   ی  برا ه ب ی آ
م        ار داري ا در اختي ه   ی  م  . دست زد   بيان آنه يم آ ا          دان ده انديشه ه بش واقعيت زاين وين است   ی   جن ا   ؛ن ام

را       ی  تئوريكی  مسئله، آن ابزارها   ا ب ه م بش    ی  است آ اي      واقعيت   درك جن م، ابزاره ار داري ه  ی در اختي آ
  . شوندی و نوسازی ازسازبايد ب

اع ات اجتم وم طبق ثلا مفه ارگر  ویم ه آ ا طبق يار،ي روز در بس ت ی  ام ان واقعي ورها ديگر هم از آش
ال  داستان  و   زولا آند آه در زمان   ی  را بيان نم  ی  مشخص ود    ژرمين در خود   ی  تحولات عميق   .  مطرح ب

ا      ی  م طبقات آنتاگونيس. توليد، در مناسبات آار، در شكل مالكيت بوجود آمده است          آه امروز يك تكنيسين ي
ارگران    ی  ها قرار ميدهد نسبت به دوران      یآارگر ساده مهاجر را در برابر واقعيت چند مليت         ه    -آه آ و ن

ا ين-آارفرماه ا را م  ماش دی ه ا را تهدي تند و آنه رای شكس ه حساب می ب ود ب د داراآ یشغل خ ی وردن
  .نوين استی مشخصات

  
  مردم، فسلفه، علم

د هرچه     . از مناسبات ميان مردم با فلسفه و علوم نياز داريمی  به شكل ديگرما اآنون  ردم بتوانن ه م اينك
ه      ی  بتدريج به مرحله ا   . بيشتر علم و فلسفه را جذب آنند       ا   واقعيت پا گذاشته ايم آ ان و        ه ان و مك  در زم

ا  د شيوه نآن ی را ناگزير م   مختلف ما ی  ها  به شكل  را   ی  يه وين ب ار گي      ی  ن ايل بك ه    وريمدرك مس ه گون ی ا ب
از مردم بتوانند جنبش جهان را درك آنند و اين جنبش را زير تسلط    ی  عمل آنيم آه تعداد هرچه بيشتر     

ا دمكراس  ی مسئله خردگراي. ورندآخود در  ه      ی و مناسبات آن ب ه گون د ب ردم باي وده م ازه  ی ا در سطح ت ت
وم   مورد توجه قرار گيرد و به همين شكل مناسبات ميان مردم با فلس             ا          . فه و عل ه يك جمع ي تصور اينك



ه سمت                     ی  يك حزب انحصار خردگراي    ه را ب الا جامع د از ب و فلسفه و دانش را در اختيار داشته و بتوان
  . دوران ماستی مورد نظر خود هدايت آند در تضاد با نيازها و ضرورت ها

ه نم   ی  اگر تحول انقلاب   يوه   ی  جامع د بش ه ی  ا توان ز   برنام الا  (ی  شده و دولت    ی  ري دايت شود، اگر      ) از ب ه
دها                   رات و رون ه موجد تغيي ه شهروندان است آ مدت است،    ی  طولان ی  مبارزه روزمره و آنش آگاهان

دها را بطور جمع             ی  های  اگر در قلب ويژگ    ن رون د اي ه باي رد و   ی مشخص هر آشور است آ داع آ اب
وان در انتظار            اه نميت يد؛ آنگ اگزیر   یتخيل تحقق بخش ان    روز ن روز    ی انقلاب ناگه ا پي ات ی  ي اق ی  انتخاب ی ب

ر رو      ی جز اين نخواهد بود آه با صبور  ی  راه. ماند يد، آجر ب ذر پاش رد، ب دام آ آجر گذاشت، تك    ی اق
ا            ی  را جمع آرد، انديشه هاي    ی  تك شرايط هر پيشرو    اريخ خود را واقع را آه بدون آنها مردم نميتوانند ت

  .  همه قسمت آردآرد و آنها را بای به پيش برانند يك به يك فرمولبند
گ  رد هميش ا رويك ن م   ی از اينج ت روش ئله حقيق ه مس بت ب ود نس دايش خ دو پي م از ب ود یمارآسيس . ش

دا و در سال      ان ابت ارآس از هم ه ا1843م ه نوشت   ی  در نام د روگ ه آرنول ان    : " ب ه جه ا خود را ب م
ه اصل      ی  نمی  معرفی  پردازانهمچون آموزه    ه ب د    ی آنيم آ ه ان ازه دست يافت و : ت ت،     اآن ن است حقيق ن اي

د        و بيفتي ه زان ان اصول       ! دربرابر آن ب ه جه ا ب ان خود در دامن خود آن را                  ی  م ه جه دهيم آ ه مي را ارائ
  "پرورانده است

نوين بيشمار و گونه گون ی چرا جهان بايد پس از اين سخن مارآس يا پس از مرگ او ديگر انديشه ها      
يش از             ان در حرآت خود           ی   هميشه دوران    را در دامن خود پرورش نداده باشد؟ امروز ب ه جه است آ

ود را م ده خ دی اصول توضيح دهن ك  ،پروران ا ي د ت از باش ه ني دون آنك دئولوژا ب رون آن را ی ي از بي
ديون  ی  اساسانديشهاين بشريت امروز  . توضيح دهد  ارآس  را م ن شرايط شعار مشهور     . است م در اي

  .يابدی ود را مخی همه معنا" آنيمی بشتابيم فلسفه را مردم"ديدرو 
  

  آردن فسلفه به چه معناست؟ی مردم
د   بعبارت ديگر  .دمكراتيزه آردن دسترس به آن است     ی  آردن فلسفه يقينا به معنا    ی  مردم رد      باي تلاش آ

 به هر شهروند باشد   ی آمكو هنر ميتواند ی و انسانی فلسفه و همچنين تاريخ، علوم اجتماع از   آنچه   ره
  .در اختيارش قرار دادا افزايش دهد او ری و ظرفيت انتقاد و آگاه

ه مردم    ی  اما مسئله اصل   ا    ی در اينجاست آ ه معن ردم دانش     ی آردن فلسفه ب ه م ه ب د  را ی آن نيست آ باي
اي ی رفع موانع شكفتگی بلكه بيشتر به معنا. انتقال داد آه در اساس خود خارج از آنان است   ا ی توان ی ه

ه تب  ی  هاي یمردم است، تواناي  ی  بالقوه فلسف  اع   آ اهيم س    ی،عيض اجتم ابرابر      طنتل مف ار، ن ه آ در ی  گرايان
انع از آن... تحصيل و  ازمانی  حت،م ه ی دهدر س ه روزان ردمبرنام يم ود  م فه ی مردم. ش ردن فلس آ

  .استخود آنان  جنبشو ی  آه نتيجه زندگنرا نشان دادی انديشه ها و آن جهان بينبه مردم ی يعن
الاخره مردم ای ب ه معن فه ب ردن فلس فه  یآ وان خود موضوع فلس ردم بعن ردن م وان ؛استوارد آ  بعن

   .یو فرهنگی  اقتصادی، تاريخ اجتماعساخته شدهسازنده و 
داع    . در آثار مارآس وجود دارد مورد ترديد نيست        ی  اينكه چنين خواست   د اب ال محسوب   ی هر چن راديك

يوه خاص و در        دآارت و اف  ی  مثل ديدرو يا روسو حت    ی  ا به اشكال مختلف فلاسفه   : ميشودن ه ش لاطون ب
رده                  يده و آن را طرح آ ئله انديش ن مس ه اي د  شرايط دوران خود ب ارآس شتاب در مردم      . ان يش از م ی پ

ه اصول آن     ی بر خرد ی  مبتنیمردم را با بينش  بايد  آن بود آه    ی  آردن فلسفه بيشتر به معنا     رد آ نا آ آش
ه  ی رت است از نشان دادن آن خرد      از نظر مارآس مسئله عبا    . بيرون از جنبش جامعه و مردم است       آ

  . جنبش مردم خود حامل و زاينده آن است
يم          توانيم به   ی  درك بهتر مطلب مثلا م    ی  برا(  ن  . جنبش مردم در انقلاب ايران يا دوم خرداد اشاره آن اي

ا  انديشه مسايل و   جنبش ها حامل يك سلسله       ف ی  ه اع  ی  فلس لاب،          ی  و اجتم وم انق اره مفه ثلا درب تند، م هس
 ی، بخش خصوص  ی، دمكراس ی،سالار  شكست، سرمايه  ی، ناگزير ی، برابر ی،حات، عدالت، آزاد  اصلا

ف   را ساخته آه موجب طرح ی واقعيت اين خود جنبش مردم است آه ....و ی بخش دولت  اهيم فلس ن مف ی اي
دئولوژ          ی  توضيح و تبيين آنها نياز    ی   و در نتيجه برا    شده ه از يك انديشه و اي و   –ی  بيرون ی  نيست آ  ول

ف               . بگيريمی  يار -مارآسيسم اهيم فلس را ی  از درون خود اين جنبش و تجربه اين جنبش بايد بتوان اين مف



رايش            . آه آن را در عمل مطرح آرده اند توضيح داد         ی  مردمی  برا ن گ ا اگر اي وده ي ين نب اگر غالبا چن
ورژوا رواج داشته و دار                يا در    ،دوران ما در   نفكران ب ان روش ويژه در مي اهيم      آشور ما ب ه مف ام د آ  ع

ا  ها و نوشته  جنبش مردم را به استناد آتاب  ورژوا توضيح م      ی ه ا آن محقق ب ن ي د و در غالب   ی اي دهن
 آه خلق جستاين واقعيت   دليل آن را بايد در       ی،طبقاتی  ها آنند، صرفنظر از گرايش    یموارد تحريف م  

ثلا                  ی  ما نخستين خلق   ا م ا اصلاحات زده ي ه انقلاب ي ه دست ب ر  نبوده آ را ی و دمكراس ی خواست براب
رده                 ،پيش از ما  ی  هاي خلق. طرح آرده است   اهيم را مطرح آ ن مف ارزه خود اي بش و مب د و در      در جن ان

ه       آشور خود و دوران  با تحليل جنبش مردم پيشيننتيجه انديشمندان    اهيم را بسته ب ن مف اه   خود اي جايگ
ين نظر  اما بتدريج اين . ت توضيح داده اند در اين يا آن سم     آه داشته اند  ی  گرايش طبقات و  ی  تاريخ ی تبي

ه    گويا ی شكلآه زمينه آن بوده جدا شده و ی و ملی و جنبش مردمی بستر تاريخ از   ه خود گرفت مستقل ب
ت   ايده چنانكه انديشه    .و به يك دگم و مطلق تبديل شده است         رده و             یآليس ل را معكوس آ ار تحلي امروز آ

بش  یارزش و  یاخلاق از جنبش مردم به تبيين ی مفاهيم ناشی عينی  ارزيابی  بجا اق     جن ا براساس انطب ه
تيبان     . زندی  دست م خود  پيش ساخته   ی  ها یيا عدم انطباق آنان با تئور      ثلا پش ه م ود آ دگاه ب ی با همين دي

زب دارا    ك ح وان ي ران بعن وده اي زب ت ت ی ح رايش مارآسيس لاب ی گ لام"از انق ران "یاس  در اي
ين" ل درك " دروغ ا غيرقاب ده مي دی نامي وي. ش تيبان ی گ ا پش ا درك ي ران حضور ي وده اي از ی حزب ت

ا آن                 ی  انقلاب ايران را بايد موآول به انطباق ايدئولوژ        ن ي ه انقلاب در اي ثلا نظري ا م آن با ماترياليسم ي
از ی آه خود مردم از جنبش خود داشتند يا بطور عين      ی  آرد و نه آن درك و مفهوم      ی  می  اثر مارآسيست 

  .)ميشدی ن ناشجنبش آنا
وان و               ز ميت ان ني وم است و از درون هم ده مفه ردم زاين بش م ان و جن اين انديشه مدرن را آه خود جه

د    . تحقق آن وظيفه ما و دربرابر ماست      . بايد آن را توضيح داد ما مديون مارآس هستيم         هيچكس نميتوان
متعلق به گذشته است دفن     ی  فلسفه ا آنان آه هر روز مارآسيسم را به بهانه اينكه          ی   حت ،آن را انكار آند   

  .آنندی م
ان خردگراي         ن امر          ی  و دمكراس  ی  بدينسان مارآس مسئله رابطه مي ه از اي ا آ رد و همانه را واژگون آ

ان درون يك                         ی  نگرانند اآنون م   ز همزم ارت و روسو را ني ه افلاطون، دآ ارآس بلك ه فقط م ند ن آوش
  .بسوزانندی خرمن تاريك انديش
ه معرف            ی  ماين جماعت مفاهي   اريخ بوجود آورده است را واژگون د ی  م ی  آه ت ان   . آنن سوسياليسم را هم

ا را رو      ی  دانند، خلق ها  ی  م" گولاگ" ا و فاشيست ه د، آمونيست ه ی آزاد شده را ديكتاتور لقب ميدهن
ه خردگراي      ی  آنان ضمنا مدع  . گذارندی  يك آفه م   ه ی  هستند هر گون تبداد است       زمين ا : ساز اس انع  ی  بج ق

دئولوژ        آردن ب  ه اي اوت          ی  هتر است جلب نظر آرد، هم م تف ا ه ان ب ا در پاي ا موجب        ی  ه را گوي د زي ندارن
ات           ی  م ی  بندگ ارزار تبليغ ه يك آ ا            آآاری  شوند  و اينك ه اعتصاب ه يش از هم د ارزشش ب . دنياست ی  م

  . آوشند مارآس و خرد را دريك مقبره دفن آنندی آردن انفعال شتاب دارند و می اينان در مردم
وان فعاليت فكر                       صه اينكه خلا اد فلسفه بعن ه بني اد مارآسيسم درون مارآسيسم است و ن درون ی   نه بني
ن   . استی  بنياد هر دو آنان در جنبش مردم و پراتيك اجتماع         . فلسفه بش و پراتيك    اي ه      جن ده  است آ زاين

  .مفهوم است
ن جنبش   ب هااست آه از طریق آنی تئوریكی ابزارهای  مارآسيسم نوساز  رد توان ای ی مردم . را درك آ
  . آرد آه سازنده آن هستندی آورد متعلق به مردمی را آه تاريخ بوجود می مفاهيمی آردن فلسفه يعن

  


